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غزل و غيره
نعمت االله سعيدی

اشاره:

يريد كه جديداً با مطالعة چندگاهي در جهان اتفاقاتي ميافتد كه بر جهانبيني آدم تأثير ميگذارد. مثلاً آدمي را در نظر بگ
فكر كرده و دم صبحكتاب و شنيدن چند سخنراني به «وحدت وجود» عقيده پيدا كرده است. تمام شب را به اين موضوع 
و كردن سوخته،خوابش برده است. ساعتي بعد با ريختن چايي شيرين داغ روي پايش بيدار شده؛ پيراهنش موقع ات

وشن شده، برگشته دركفشهايش بيرون مانده و پر از آب باران شده، باطري ماشينش خالي كرده و ماشين با هل دادن ر
 دزد فرار كرده و ماشين منفجرورودي منزل را ببندد كه دزد ماشين را برده و سه خيابان آن طرفتر با يك تريلي تصادف كرده.
ار عوضي گرفته و حسابي كتكشده و او رفته پاسگاه شكايت كند كه جيبش را زدهاند. بعد افسر نگهبان او را با يكي از اشر

يكند كه «يك آدامس بخر!» وزده بعد از رفع سوء تفاهم خواسته به خانه برگردد كه يك پسر بچه دنبالش افتاده و رهايش نم
يقه كتش را پاره كرده و ... .

رباره ماهيت غزل و نسبت آن بااگر چنين آدمي بتواند در همين حال «كثرت در وحدت» را توضيح دهد، نگارنده نيز عرايضي را د
ست كه تا ده ـ پانزدهنوع معرفت شرقي و ايراني تقديم خواهد نمود!... الغرض، شايد مطلب حاضر هشت تا نهمين بار ا
پراكندهگوييها در اينجاصفحه نوشته شده و دوباره از اول شروع ميشود. متأسفانه نهايتاً بخشهاي پراكندهاي از همان 

اتمه داد. يا عذر حقير را بپذيريدميآيد. هيچ ارتباط طولي خاصي با هم ندارند. ميتوان آن را از هر جا شروع كرد و به هر جا خ
 نخوانيد!يا پانصد تومان دادهايد مجله خريدهايد و حالا آسمان كه به زمين نميآيد، اگر يك مقالهاش را

***
خواست ما بوده كه ايننميخواهيم وارد بحثهاي پيچيده و فلسفي ظرف و مظروفي شويم. اما كجاي اين روزگار به ميل و 

يكي هم باشد؟! كه گفت:
كار عاشق مگر دلبخواهيست
بس كن اين غم، مگر تازهكارم؟

يبودن بحث نگرانالغرض، ميخواستيم از جايي شروع كنيم كه كرديم. اما شما اصلاً لازم نيست بابت پيچيده و فلسف
باشيد! كه دوباره ميگفت:

جوجهاي هم نميترسد از من
هرچه دندان به هم ميفشارم

***
ً توسط منتقدان فرماليستغزل ظرف است و تعزل مظروف آن. پيرامون مسئله ظرف و مظروف به ويژه در دهههاي اخير و عمدتا

اي بي سر و تهيروسي مسائل بسياري طرح شده و حرف و حديثهاي فراواني به ميان آمده است. از اين مطالب بخشه
ترجمه شده، يا به صورت بي سر و تهتري لابهلاي نقدهاي ادبي معاصر به دست ما رسيده است.

بعضي ميگويند نه! ايناجمالاً اينكه؛ بعضي ميگويند اين مظروف و محتوا است كه شكل ظرف را تعيين ميكند. در مقابل 
ر ادامة اين بحثها كارظرف است كه مشخص ميكند مظروف چه باشد. اما اين بحث در نگاه اول ساده به نظر ميرسد، اما د

ً ميگويند: عسل رابه جايي ميرسد كه اكثر عارفان و حكماي تراز اول مجبور به دخالت كردن در بحث ميشوند و مثلا
 عسل و شرابي است كهنميشود در آفتابه ريخت و گازوئيل را با سبوي شرابخوري نميتوان حمل و نقل كرد. پس تعزل هم

 و شمايل ظاهريظرف آن سبو و صراحي غزل است نه بشكه قصيده و شيلنگ مثنوي و لگن شعر نو! براي همين به شكل
وجود در خلقت است وانسان كه نگاه كنيد بايد متوجه شويد كه اين حجم هندسي تكامل يافتهترين و مناسبترين شكل م

جمادات ميخواهند آدماگر نعوذاًباالله بنا بود حضرت حق شكل و شمايلي داشته باشد، بيشك در صورت آدمي بود. پس همة 
 باشد به صورت ميمون، اگرشوند و آدمهايي كه در اين دنيا آدم نشوند و محتواي روحشان مثلاً فقط تقليد كردن از ديگران

وند. و اين يعني دوبارهخوردن و خوابيدن باشد به صورت خوك، اگر حرص جمع كردن باشد به صورت مورچه و ... محشور ميش
مظروف است كه شكل ظرف را ... قضيه به قول كانت جدلي الظرفين است.

 هم نسبت دارند. ايناما چه شراب و عسل باشد كه شكل سبو و كوزه را تعيين كند، چه برعكس، ظرف و مظروف هميشه با
كردن ظرفيت، متناسب باجهان درياي رحمت است و هر ظرف و ظرفيتي در اين دريا غوطهور است و هر موجودي به محض پيدا 
بل هم تناسبي دارد و درشكل و قيافة خود پر خواهد شد. براي همين است كه چهچهزدن و بلبليخواندن با شكل و شمايل بل

قفس هيچ آدم عاقلي كركس نيست. (با آن كله كچل گردن دراز و بيقوارهاش!)
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***
عناي تغزل ميشود.شكل و قالب غزل به قدري با تغزل و عشق تناسب دارد كه پس از مدتي لفظ تغزل حامل مفهوم و م

همين غزل(بديهي است كه لابد قبلاً نبوده!) ايرانيجماعت هم جان به جانش كني عاشق است و تغزلي. براي 
ه عرصة حضور ميگذارد. بعد ازتكامليافتهترين قالب شعري ايرانيها ميشود و بعد از مثنوي و رباعي و دوبيتي و قصيده قدم ب

بيدل كلي قطعه دارد كهغزل هم هر چه شاعران مخمس و مستزاد و ... به وجود آوردند، كارشان نگرفت. و عجيبتر اينكه 
مصرع بيت مطلع و مصرع دومدقيقاً به شكل غزل است و آنها را جزء قطعات خود آورده است. چرا؟ مگر نه اينكه در غزل دو 

 اما هر گردي گردو نيست و ...باقي ابيات (حداكثر پانزده ـ شانزده بيت) بايد هم قافيه باشد، كه در اين قطعات بيدل هست،
مولانا كلي غزل بيست تا سي بيتي دارد كه قصيده نيست.

 كردهاند اينگمان كنم اين جوري اگر پيش برويم بحث بعدي ما بايد غزل و غنيسازي اورانيوم باشد!عجب كشفي
صفحهپردازان معاصر با اين سه مربع!

***
 عاطفي، و به اندازه هر قالبغزل ميتواند به اندازه مثنوي عارفانه يا حماسي، به اندازه رباعي فلسفي، به اندازه دوبيتي

شعري ديگر شعر باشد.
البهاي شعر فارسي دارد كهاگر بخواهيم از تعبيرات آن چناني استفاده كنيم، در واقع شكل غزل همان كيفيتي را در بين ق

شكل انسان در بين موجودات.
 است و همانسان به دليل همين شكل فيزيكي ميتواند هم دوندة خوبي باشد و هم شناگر خوبي. هم گياهخوار

ً مفصلي دربارةگوشتخوار. شكل غزل هم چنين هاضمهاي براي اين قالب شعري ايجاد ميكند. ميخواستيم بحث نسبتا
... اين را كه قبلاً گفتيم.جغرافياي ايران و ارتباط آن با غزل داشته باشيم. اما كجاي اين روزگار به ميل و خواست ما 

ر منطقه از اين ديار بر دين والغرض، ما بهترين مصداق امت وسط هستيم. يك يونان عاقليم و يك هندوستان عاشق. از ديرباز ه
 بهترين سؤال در اين رابطه اينآيين مختلفي بودهاند. زبانهاي مختلفي داريم و نژادهاي گوناگوني اينجا زندگي ميكنند. شايد

باشد كه چه ارتباطي بين «غزل» و «ايراني» وجود دارد؟
حس و حالهاي مختلفيدر مثنوي دست شاعر باز است. براي همين مثنوي بهترين قالب شعري براي روايت است. در روايت 

مختلف همراهي كند.وجود دارد. گاهي ماجرا عاشقانه است و گاهي حماسي و مثنوي هم ميتواند با اين حس و حالهاي 
ا باقي قالبهاي شعري همدر رباعي و دوبيتي حس و حال (معمولاً حكيمانه يا عاطفي) شاعر در دو بيت مجال تجلي دارد. ب
 ميتوان از طول موجهايفعلاً كاري نداريم. اما حالا شاعر را به آدمي كه پاي راديو نشسته است تشبيه كنيم. در مثنوي

تنده ارتباط ميگيرد. اما درمختلفي برنامه شنيد. در رباعي و دوبيتي براي لحظات كوتاهي گيرندة شاعر با يك ايستگاه فرس
غزل اين ارتباط ادامه دارد. (به اندازه شنيدن چند دقيقه ترانهاي، آوازي، چيزي)

است و غزل از آن جدا شده و بايد همالبته در اينجا قصيده را هم داريم كه قسمتهايي از آن ميتواند غزل باشد. (و اتفاقاً بوده 
خيال. اجمالاً اينكه جهانجدا ميشد و ...). در واقع موضوع اصلي «عالم داشتن» است و ارتباط اين عالم داشتن با جهان 
راي آدمي كه بدهكار است،واقعيت در هر شكل و كيفيتي از صافي خيال آدمها رد ميشود. همين ابر و آسمان و شهر و ... ب

در مقايسه با آدمي كه تازه خانه خريده يا ازدواج كرده يا ... تفاوت دارد.
شقانه داشته باشد، ياهر غزل فرصتي است براي داشتن يا ساختن يا صحبت كردن از يك عالم. عالمي كه ميتواند رنگ عا

ميتوانيم با غزل حرفطعم فيلسوفانه. ما مردم هم كه بين عاقلان غرب و عاشقان شرق عالم بلاتكليف ماندهايم، بيشتر 
ضراب درويشخان و خطبزنيم و با آن همزباني كنيم. براي همين از معماري مسجد شيخ لطفاالله گرفته تا موسيقي چهار م

م نماي روحيات و فرهنگ ايرانينستعليق ميرعماد، هيچ يك از قالبهاي هنري به اندازه قالب غزل در شعر، ايراني، و آينه تما
نيست.

واست! اينجا شاعرانهمان طور كه پيش از اين گفتهايم و گفتهاند، حساب شعر در سرزمين ما از شعر در باقي جهان س
دست تا به امروز رساندهاند. درميراثداران خزانه فرهنگي و خزانهداران ميراث فكري و معنوي دنياي خويشاند و آن را دست به 

و نسلهاي خويش نقشمغربزمين نيز فيلسوفان و حكما چنين نقشي را داشتهاند، اما نه آن قدر كه شاعران در عصرها 
داشتهاند.

نكه شاعران در نسبت باميخواهيم عرض كنيم آنجا فلاسفه مخاطب هستياند و زبان گوياي آن و اينجا شاعران. مضاف بر اي
 آينة شهود و شعورفلاسفه گوياتر بودهاند. آنجا ذهن حكيم است كه آينة شناخت هستي است و اينجا دل شاعر است كه

آن.
بيدل داريم. حتييعني جنس معرفت شرقي شعري و شعوري است و به همين حساب ما به جاي افلاطون و كانت، مولوي و 

زديك است.ابن عربي و سهروردي و... برسد تا مرحوم فرديد حكمتشان به شعر پهلو ميزند و به اين ساحت ن
ـ دوران مثنوي با شاعراني چون فردوسي،1شعر و شاعري براي شعر فارسي در هزارة اخير از نظر قالب دورانهايي داشت: /

ـ دوران غزل با3ـ دوران رباعي و دوبيتي با شاعراني چون خيام، باباطاهر، ابوسعيد و .../ 2عطار، مولوي، نظامي و .../ 
شاعراني چون حافظ و سعدي و بيدل و...

 يا مؤخرة مثنوي (مثل چهارپاره وباقي قالبهاي شعري ما يا مقدمه و مؤخره غزل بودهاند (مثل قطعه، قصيده، و ترجيعبند و ...)
. عجالتاً اين حكم اخير را هيچمسمط و ...) و يا شعر ـ در حد و اندازههايي كه تعريف كردهايم و توقع داشتهايم ـ نبودهاند

ابتداي كلام از شاعر آناني راتعريضي به شمار نياوريد و اجازه دهيد در جاي خود به شرح و تفصيل آن بپردازيم (چون ما در 
 را كنش و واكنش جانمنظور داشتهايم كه مدعاي شخص اول فرهنگي بودن داشتهاند ـ چه اقرار كنند، چه نكنند. و شعر

 بلكه تنها به اينشاعر با جان هستي مفروض گرفتهايم). تقسيمبندي يادشده خيلي با دورانهاي زماني منطبق نيست.
 و دوبيتيها و يا بهموضوع اشاره ميكند كه بزرگترين شاعران ما يا به مثنويهاي خود شناخته شدهاند، يا به رباعي

اين جريان در مثنوي و غزل پيغزلهايشان، في المثال اگر سنايي در قصايد خود شعر عارفانه را پايهگذاري كرده است، ادامة 
ي به تكامل نرسيده باشد وگرفته شده است ـ نه در قصيده. يعني امروز هيچ قصيدهاي باقي نمانده است كه در غزل يا مثنو

ميتواند براي شاعران ماگويي اين قالب شعري براي دوران گذار شعر فارسي ايفاي نقش كرده است. البته خود اين مسئله 
ده كردهاند با مقداري كه صرفعبرتانگيز و عبرتآموز باشد. شايد مقدار انرژي و وقتي كه شاعران ما در طول زمان مصروف قصي

قطعه و مستزاد نيست. پس كثرتديگر قالبهاي شعري نمودهاند برابري كند. اما ماندگاري و تأثيرگذاري قصيده خيلي بيشتر از 
اقبال شاعران به قالب يا محتوايي خاص، خيلي هم اثباتكنندة برتري آن قالب يا محتوا نيست.
ي تمامي گونههاي ديگر ـ ازغزل همان قدر كه از نظر قالب تكامل و تداوميافتة قصيده است از نظر محتوا استمرار و استعلا

غزل از قصيده رو آوردن بهمثنوي و رباعي گرفته تا دوبيتي و قطعه ـ است. فيالمثل يكي از مهمترين دلايل استقلال يافتن 
امه يافت.همان ادبيات صوفيانه و عارفانهاي است كه با سنايي آغاز شد و در مثنويهاي عطار و مولوي اد
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رويكرد حماسي اوست. از نظراگر بزرگواري چون استاد معلم به مثنوي اقبال نشان ميدهد و توفيق مييابد، دقيقاً به دليل 
امه باقي مانده است.محتوا فقط ادبيات حماسي ماست كه تقريباً به طور اختصاصي در همان حيطة مثنويهايي مثل شاهن

اي حافظ و سعدي ميگذارد.وگرنه مثلاً ادبيات غنايي و عاشقانهاي كه در مثنويهاي نظامي اوج ميگيرد، سر بر آستان غزله
به تدريج به قالب غزل اقبالالغرض در بين سه گونه اصلي ادبيات حماسي، غنايي و عارفانه (از نظر محتوايي) دوگونه اخير 

ليم عشق ميكند و ايننشان داده و شاعران از تركيب اين دو اكسيري ميسازند كه زبان فارسي را سكة رايج در هفت اق
 تفكر فلسفي و عارفانةادعاي ما فقط توصيف ادبي نيست. امروز به جرئت ميتوان ادعا كرد كه بهترين شارحانِ مهمترين

وحدت وجوديِ جهان غزلسراياني، چون خواجو و حافظ و بيدل هستند.
 متمايز مييابد. و نيز يكيگونة نخست، يعني رويكرد حماسي، فقط در انواع خاصي از غزلوارههاي اخير است كه تجلي بارز و

زلهاي شاعر بزرگواري چوناز مهمترين دلايل در افتادن غزلوارهسرايان اخير ما به وادي ابتذال همين موضوع است. مثلاً غ
نه و آييني)است كه بهناصرخسرو از موضع موعظه و پندگوييهاي اخلاقي و ديني (يعني يكي از زيرگروههاي ادبيات عارفا

زند كه در چنين موضعيزباني حماسي نزديك ميشود. اما غزلوارهسرايان معاصر خواستهاند عشق و حماسه را با هم بيامي
تن ندادن به ابتذال دشوار است. كه گفت:

هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت
فقط تذكر اين نكته راكه عاشقان حتي خطاب به رقيب نيز دل شكسته و سوزناك سخن ميگويند. بگذريم كه از گريز اخير 

حماسي است كه معمولاًمورد نظر داريم كه غزلواره بنا بر جهاتي ادامة غزل نيست و با توجه به همان موضوع رويكرد 
 معاصر به نحوي متوجهشاعران و منتقدان معاصر از توفيق نسبي غزليات مرحوم مرداني تعجب ميكنند، اما مخاطبان شعر

اين مورد دخيل و مؤثر بودهاند.)اين ويژگي تازه كارهاي آن مرحوم بودهاند. (كه البته اقتضائات خاص روزگار و زمانه نيز در 
ه ماحصل كاركرد اينآدمي براي شناخت هستي و پديدههاي آن روشهاي ذهنياي دارد مثل قياس، استقرا، تمثيل و ... ك
). اما هيچ گاه نبايدابزارها و روشهاي ذهني تقسيمبندي كردن است (عمدتاً براي مقايسه و رسيدن به تمايز و تشخيص

كه به صورت ذهني مثلاًفراموش كنيم كه چنين قفسهبنديهايي جدارهها و مرزهايي ذهني دارد ـ نه عيني. اين ما هستيم 
 هم نيستند. حشرات در كنارحشرات را از پستانداران و ... جدا ميكنيم. وگرنه در طبيعت و جهان عيني اين موارد جداي از

رار دارند و در قفسهبندي ذهني ماپستانداران و اين دو با هم در بين گياهان و مواد معدني و جامدات و گازهاي اتمسفر و ... ق
 از گونههاي موجود در اينثابت نيستند. از طرفي مابين هر دو قفسه و دو گروه ميانگروههاي متعددي وجود دارند كه بعضي

. نه آبزي هستند، نهميانگروهها مثلاً پايشان در يك قفسه است و سرشان در قفسهاي ديگر. نه حيوان هستند، نه گياه
عرفاني هم نباشد.هوازي. الغرض وقتي ميگوييم حماسه، غنا و عرفان، دليل نميشود كه يك شعر عاشقانه حماسي يا 

ن حساب در تفسيرهاي عارفانهاتفاقاً همين ميانگروهها هستند كه اهميت كاربردي بيشتري (براي نقد و تفسير) دارند. به اي
مچنان كه فيالمثل مولوياز شعر حافظ هيچ گاه نبايد به افراط بيفتيم و فراموش كنيم كه او در درجة اول عاشق است. ه

عارف است.
 از اين نكته است كه باعثاز سوي ديگر حماسه و غنا و عرفان در ادبيات ما كمتر تابع ادوار سبكي و زماني هستند. غفلت

 و گمان كنند مثلاً بهشده برخي از شاعران معاصر اين معيارهاي محتوايي را در ساختارهاي سبكي دخيل به شمار آورند
به اندازة فردوسيسبك هندي شعر سرودن مستلزم تنيدن در پيچيدهگوييهاي صوفيانه نيز هست. در صورتي كه ميتوان 

خوردار بود.حكيم حماسي سرود و در عين حال از ظرافتهاي زباني سبك هندي نيز به اندازه كليم يا صائب بر
ههايي هستندنكتة ديگر اينكه گاهي به جاهايي ميرسيم كه حماسه و عشق و عرفان ديگر سه چيز نيستند. حماس

دا از بازيهاي لفظي ازعاشقانه و عارفانه. عشقهايي هستند حماسي و عارفانه و عرفانهايي عاشقانه و حماسي. اينها ج
م. وقتي به جمالحقيقت هم برخوردارند. مثلاً حكماي اسلامي ميگويند اسماء الهي همگي يك اسم هستند و همگي اعظ

حقيقت خيره ميشويم آن را جلالي مييابيم و وقتي به جمالِ حق، هكذا.
جسته گريخته و دست و پا شكسته رسيديم به غزل، عشق و عرفان.

***
 است. بيجهتغزل دشوارترين قالب مرسوم شعر فارسي است. مخمس و مستزاد هم دشوار است. اما نوعي خودآزاري

 ميتوان با قدم زدندشوار است. ماده تاريخ گفتن هم همين طور. زيادي دشوار است. نوعي رهبانيت است. راهي را كه
رفت، سينهخيز رفتن است و ... بگذريم.

كفاف اين همه ديواناما غزل دشوار است. به ويژه در زبان فارسي كه كلمات همقافيه خيلي نيست، و آنهايي كه هست 
واداران امروزي حكيمشعر را نميدهد. پس پاي كلمات عربي به زبان فارسي باز ميشود و اين گاهي به مذاق برخي از ه

 آن فشار ميآورد وطوس خوش نميآيد. اما اولاً غزل خاصيتي دارد كه به كلمة قافيه ثقل و مركزيت خاصي ميدهد. بر
ن اعراب مرسومفارسياش ميكند. يعني جوري از كلمات عربي كار ميكشد كه فقط مخصوص فارسيزبانان است و در بي

لفروشي به عربي روينيست. در ثاني معمولاً غزليات خوب و شاهكار كمتر قافيههاي عربي دارد و شاعراني كه براي فض
ل و خواجه، گواه اينآوردهاند كارشان خيلي نگرفته است. مروري بر غزليات موفق دو شاعر بزرگ شيراز، يعني شيخ اج

 حرفي براي گفتن ندارند، چهمدعاست و البته ما عجالتاً با اين حرفها كاري نداريم. زبان براي حرف زدن است. آدمهايي كه
ا بگذاريم جعبه صدا؟ همينفرقي ميكند فارس باشند يا عرب؟! خدا را خوش ميآيد مردم راديو را اختراع كنند و ما اسمش ر

ت.طور بسياري از اصطلاحات فلسفي ساخته و پرداختة ذهن ديگران است و خيلي قابل ترجمه كردن نيس
 براي كلمات قافيهغزل گفتن دشوار است. نوعي رياضت است. برخي از منتقدان معاصر درست ميگويند كه در غزل شاعر

بان بر شاعر تحميل ميكند.شعر ميگويد. چون حداكثر دو سه قافيه است كه از قبل انتخاب شده و باقي قافيهها را تقدير ز
ر سنتي براي كلماتشاصلاً همان طور كه قبلاً گفته شده شاعر سنتي و شاعر امروز يك تفاوت اساسي با هم دارند. شاع

ي گفتن دارد،دنبال حرف ميگردد و شاعر معاصر براي حرفهايش دنبال كلمات. شاعر سنتي تا كلمه هست حرف برا
، يا مجموعه آثار عطار را. آدممينشيند و روزي دو غزل، سه رباعي و چند بيت مثنوي ميگويد. مجموعه آثار بيدل را نگاه كنيد

به اندازه يكاز خواندنش وحشت ميكند چه رسد به نوشتن و سرودنش. اما بعضي از ما بعد از بيست سال شاعري 
مثل يك مخاطبمجموعه صد صفحهاي شعر براي چاپ نداريم. شاعر سنتي از قبل نميداند چه خواهد گفت. خودش هم 

 است كه تعيين تكليفاست. به ويژه در غزل اصلاً معلوم نيست چه حرفهايي گفته خواهد شد. قافيه و رديف و وزن ثابت
ويي) بريزي؛ يا بايد خاموشميكند. دو حالت وجود دارد. يا بايد دريايي از حرف در سينهات باشد و در قافيه و رديفي (سب

باشي و صياد معاني در تور وزن و قافيه و رديف.
قيماً از همان عالمي استغزلسرايان بزرگ معمولاً از هر دو نوع هستند. حرفهايي كه حافظ دربارة وحدت وجود ميزند، مست

از حلقههاي درس و حجرههايكه ابن عربي از آنجا حكايت آورده. حافظ يا بيدل مثل ديگر شارحان وحدت وجود حرفهايشان را 
مدرسه به دست نياوردهاند.
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***
غزل مهمترين و اصليترينغزل فارسي پس از اوج گرفتن در تاريخ ادبيات ما هيچگاه تنزل نيافت. در طول صدها سال قالب 

ظرف ساختاري شعر فارسي بوده است و غزلسرايان بزرگترين نمايندگان اين شعر.
ب و بهار و عشق و جواني.غزل از قصيده جدا شد و البته پيش از اين استقلال هم مستقل بود و شرح حال دوران شباب و شرا

اصله نگرفت. بلكه عشق وآن گاه نيز كه به زبان اختصاصي تصوف و عرفان تبديل شد باز هم از آن حال و هواي عاشقانه ف
بيت تا بيت ديگر، ازعرفان به دو بال پرواز قالب شعري تبديل شد كه مثلاً در سبك هندي، ميتوانست به سرعت از يك 

ميخانة زميني تا آسمان هفتم را در نوردد.
سبك خراساني گرفته تاعجالتاً از خير بحثهاي تاريخي «غزل» بگذريم. فقط ميپرسيم معناي حقيقي «تغزل» چيست كه از 
تند كه بيشتر با هم پيونداصفهاني يا هندي ثابت است؟ آيا ميتوان ادعا كرد كه در اين مسير تاريخي «غزل» و «تغزل» هس

خورده و يكديگر را در مييابند؟
تواند به جايتا جايي كه ميگوييم: شعر سبك خراساني و غزل سبك هندي يعني در سبك هندي اين غزل است كه مي

 سبك خراساني باشدمفهوم كليتر شعر بنشيند. اگر بنا باشد از غزل سبك خراساني صحبت كنيم، شايد مواردي از شعر
تر داريم از شعر اين سبككه در غزل نباشد. اما وقتي از غزل سبك هندي حرف ميزنيم، در واقع به طور اختصاصيتر و كامل

راساني چنين نيستصحبت ميكنيم. به عبارت ديگر، اين «غزل» است كه نماينده واقعي سبك هندي است. اما در سبك خ
با ظهور شعر نيمايي وو مهمتر اينكه چنين روندي در كل شعر فارسي (حداقل تا زمان مشروطه) وجود داشته است و فقط 

 يك شاخه شعر سبكسپيد و حجم و اين جور چيزهاست كه اين روند قطع ميشود. از اينجا به بعد دوشاخه وجود دارد.
نگ و ...) و شاخه ديگر،جهاني است (و دقيقاً در همان حال و هواي تجارت جهاني و دهكده واحد جهاني و جهانيسازي فره

اينكه كارمان بگيرد يا نه!). اينشعر ... مثلاً سبك تهراني است (اين اسمها را فعلاً به كار ميبريم و ادامهاش بستگي دارد به 
چون به اين صورت بايداصطلاح نماينده سبك اخير همان چيزي است كه به غزلواره شهرت يافته. اما اصطلاح درستي نيست. 

ك اخير را هم بايد «غزل» روشن كند.از دوبيتيواره، رباعيواره، مثنويواره و ... هم نام ببريم. اتفاقاً تكليف نهايي اين دو سب
خوردار شده و روند آن را بهاين غزل (يا همان غزلواره) است كه شايد بتواند از گنجينه و ميراث هزار ساله شعر فارسي بر

بگيرد و چيزهايي را به آنمسير قبلي (و حتي نميگوييم مسير اصلي!) بازگرداند. يا حداقل از شعر سبك جهاني امتيازاتي 
يران فروغ و اخوان ثالث و ...تحميل كند. وگرنه متأسفانه يا خوشبختانه اين واقعيت دارد كه نمايندگان واقعي شعر معاصر ا
). مخاطب شعر اين شاعرانهستند (البته ايران در دوران جديد كه فقط به يك حيطه جغرافيايي اشاره ميكند ـ بدون تاريخ
 اما شاعران سبك تهراني فعلاً درهيچ نيازي به ميراث ادبي گذشته ندارد. اينها در دنيايي جديد پايهگذار شعري جديد بودهاند.

تعجب به «انقلاب اسلامي»موضع سلبي قرار دارند. اگر اينها موفق شوند، دنياي جديدي آغاز ميشود. دنيايي كه با كمال 
 است كه ميگوييم شاعرانربط دارد. ساختن اين دنياي ديگر در اين دنياي جديد دشوار است. دقيقاً به علت همين دشواري

عر و شاعران ايراني باشند. البته بهسبك تهراني در اول راه قرار دارند و تاكنون موفق نبودهاند و نتوانستهاند نماينده واقعي ش
 اسلامي يعني وجودهيچ وجه به خاطر ملاحظات مرسوم سياسي لفظ انقلاب اسلامي را به كار نبردهايم. در اينجا انقلاب

ن عشق و عرفان ـ يعنيجهان غيب و عالم قدس و در پس آينده طوطي صفت بودن و ... از اين جنس حرفها. عالمي كه در آ
ويد و ديگرتغزل ـ ميتواند وجود داشته باشد. وگرنه عشق خلاصه ميشود در همان غريزة جنسي و عالمي كه فر

تيشن و هيپنوتيزم وروانشناسان در آن نفس ميكشند. شاعر عشق هم ميشود فروغ و اخوان و ...، عرفان هم ميشود مدي
زل ندارند. در دنياي تغزلانرژيدرماني و ... كه شاعرش ميشود مرحوم سهراب سپهري. اين دو دسته «هيجان» دارند، اما تغ

هميشه بهار است و سرو كنار جوي و شراب و شاهد و ساغر و طعنه به فلك و ... يعني بهشت.
كلي دارد ـ حتي اگردنياي تغزل آسمانيست. كلي است. قصهاي است بيآغاز و ... ماجراي من و معشوقي كه ويژگيهايي 
ني همه چيز زمينيبا دقت و وسواس كامل خال گوشه لب و پيچ زلفشان توصيف شده باشد. اما در دنياي شعر سبك جها

 و اينها ربطي بهاست. اسم معشوق، وزن و قد و رنگ چشم او، ساعت ملاقات، دليل ايجاد علاقمندي و ... مشخص است.
ده و دوست داشتهتغزل ندارد. در تغزل كيفيت «دوست داشتن» مطرح است و در شعر سبك جهاني ويژگيهاي دوست دارن

 بر كنند!شده. براي همين مثلاً بعيد نيست موجودات فرا زميني ديگري، مثل فرشتگان، غزليات حافظ را از
زبان فارسي را درالغرض، ميخواستيم بگوييم «تغزل» و «زبان فارسي» نسبتي با هم دارند. اوج زيبايي و كارايي 

ت. خلاصه ميخواستيم«غزل»ميتوان ديد. به همين خاطر براي امثال حقير باور پذير است كه زبان اهل بهشت فارسي اس
اينها را بگوييم كه نشد!

والسلام.
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